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پروفسور شُخُلی
و دستیارش خُل‌خُلی





 ، آن روز، آکادمیِ فلسفه‌ی  و دستیارش، 
حسابی شلوغ‌پلوغ بود، چون پروفسور تصمیم گرفته بود دکور آکادمی 

را عوض کند.
، من هر جور چیزی رو که جابه‌جا می‌کنم تو یه   -

فنجون نسکافه بده دستم.
- چشم پروفسور، ولی ما که دو جور چیز بیشتر نداریم اینجا: یه میز 

و یه تابلو.



ون تا بفهمی چقدر دیگه باید 
فعلًا دو تا فنجون نسکافه برس

- تو 

نسکافه بدی.

 دوید نسکافه درست کند، که زنگ آکادمی به صدا 

ش‌های پروفسور را آوردند تو.
درآمد و کارگرها سفار

ید. مگه ما پولدار شده‌ایم، 
ووووم پروفسور. شما قهرمان

- اوو
پروفسور؟

،  عموم مُرده. - اومممم. نه 



می‌گم. خیلی عموی  - اوه، پروفسور، واقعاً بهتون
خوبی بود.

؟ - مگه تو عموی من رو می‌شناختی 
 فنجان نسکافه را از لای دست‌وپای کارگرها داد به پروفسور.
- نه پروفسور، ولی خُب حتماً عموی خوبی بوده که این‌همه خرت‌وپرت 

براتون گذاشته. اوه! ولی اجازه دارم یه چیزی بگم پروفسور؟



- حواست باشه چی می‌خوای بگی.
- چشم پروفسور، ولی بذارید حقیقت رو بگم: چقدر سلیقه‌شون بد 

بوده. آخه این چه تابلوئیه پروفسور؟
؟ این گرون‌ترین که نه، ولی   - این چه تابلوئیه 
زیباترین تابلوی جهانه و توی خونه‌ی عموی بزرگ‌ترین استاد فلسفه، 

، بوده.
- پروفسور، من اگر یه بستنی‌آدامسی بخورم، از این بهتر نقاشی 

می‌کشم.




